
 طنز آوری از
 ورنوسفادران

اصفهان به قلم جناب 

اصفهـان«  تاریخـی  ابنیـه  و  »آثـار 

نفیسه 
حاجاتی

عنـوان کتـاب 200 صفحـه‌ای اسـت 
کـه بـه توضیـح آثـار تاریخـی اصفهـان 

می‌پردازد. 
بـه  نـام  کتـاب دو  ایـن  روی جلـد 
»میرسـیدعلی  می‌خـورد؛  چشـم 
جنـاب« بـه عنـوان نویسـنده و »رضـوان پورعصـار« 
کتـاب  ح جلـد  بـه عنـوان تدوین‌گـر و مصحـح. طـر
کـه زیبـا و قابـل تامـل اسـت، توسـط وحیـد شـریفی 
کشـیده و کتـاب توسـط  کمیته گردشـگری سـازمان 
 فرهنگی و تفریحی شـهرداری اصفهان منتشـر شده

 است. 
پور عصــار در مقدمــه کتــاب می‌نویســد:»باز هم به 
حســن تقدیــر و بــه میمنــت اقبــال تقویــم، بخشــی 
گاه  دیگر از مجموعه دســت نوشــته هــای محققی آ
و صاحــب اندیشــه ای پرتــاش، در اختیــارم قــرار 
گرفــت و فرصتی فراهــم کرد تــا بــا اســتعانت از درگاه 
ایزد منــان پــای در مســیری دیگــر نهــاده اصفهان، 
این شــهر مالامال از خاطــرات و سرتاســر رویاروی با 
 مخاطرات را منظری نو به نظاره بنشینم و در خصوص 
جاودانگــی هــای پررمــزو راز آن، جلــوه گــری قلمــی 
توانمنــد را به حیطــه ثبت و ضبــط کشــانده آنچه را 
که تندباد حوادث به دســت فراموشی می سپردش 
در مقام میراثی ارزشــمند به رســم امانــت در اختیار 
آیندگان قــرار دهیم و پرسشــگر این ســوال گردم که 
آیا کســی می تواند تمامی عظمتی را که گذشــتگان 
این دیار با عشــق و شــور و اخــاق در پرتــو آمیختگی 
عناصــری کامــا ســاده و ابتدایی همچون ســنگ و 
ک با الهام از بارقه های معنوی خیال و کمال و با  خا
منضم کردن نقوش رنــگ گرفته و الــوان ماورایی بر 
ســطوح بنایی به وجود آورده اند، به تماشا بنشیند 

و مسحور آن همه زیبایی نشود و آفرین نگوید«. 
میرسیدعلی جناب درسال1246هـ.ش. متولد شد. 
او فردی در کسوت روحانیت بود که در فقه و اصول 
تبحر داشت، درعین حال زبان فرانسوی، ریاضیات 
قدیــم و جدیــد و هیــات قدیــم و نجــوم جدیــد را بــه 
خوبی می دانست. جناب از افراد گمنامی است که 
در معمــاری و رشــد و تعلیم مردم اصفهــان نقش به 

سزایی داشته است.
 او سرانجام در سال 1307 هـ.ش. در تهران درگذشت 

و در امام‌‌زاده عبدالله دفن شد. 
از جمله آثــار او می‌تــوان به »الاصفهــان«، »فرهنگ 
مردم اصفهان«، »راهبر برای مســافرین اصفهان«، 
»فعالیت‌‌‌هــای فرهنگــی بنــادر جنــوب )بوشــهر( در 
شیخ‌‌نشــین دوبی«، »مشــاهیر اصفهان« و »الفاظ 
و گویــش محــات مختلــف اصفهــان« اشــاره کــرد. 

ســال  در  میرســیدعلی 
روزنامــه  ۱۳۲۴.ق 
بــا چــاپ  »الجنــاب« را 
اصفهــان  در  ســنگی 

منتشر کرد. 
کتــاب »آثــار و ابنیــه  در 
اصفهــان«  تاریخــی 
»تاریخچــه  بخــش  در 
شــهر اصفهــان« آمــده: 
»اســپاهان یــا ســپاهان 
کــه  اســم ولایتــی اســت 
ایــران  ســاطین قدیــم 
ســپاه کرمــان و فــارس و 
اهواز و جبــال و را در آنجا 
کردنــد.  مــی  مجتمــع 
بنابراین این کلمه مرکب 
و  ســپاهگ«  از»  اســت 
»ان« بــه معنــی جــای و 

محــل. شــهر و کرســی ایــن ولایــت وقتی اســبدان- 
کــه در دایــره المعــارف  محــل اســب- بــوده اســت 
انسیکلوپیدی و جغرافیایی قدیم این اسم ذکر شده 
است و به قرینه طول و عرضی که شاردن نقل کرده، 
تصور می رود در اقصای فریدن بوده است که اهالی 
آن می گویند کاوه آهنگر در آنجا بوده و مافروخی هم 

تایید آن را دارد«. 
مــارس، مناره‌هــای  تاریخچــه اصفهــان، معبــد 
اصفهــان، منارجنبان، مناره چهــل دختران، مناره 
ساربان، عالی قاپو، قلعه بزی، قلعه تبرک اصفهان، 
قلعه تخت رستم، قلعه ســارویه )ساروک(، سردرب 
کوشک، مسجد لنبان، مسجد خان، مقبره تاریخی 
قریه نصرآبــاد، پــل الله وردی خان، مســجد نوبازار، 
مسجد شیخ لطف الله، عمارت چهلستون، مسجد 
جامــع عباســی، مســجد جامــع عتیــق، پــل زمــان 
خــان، پــل شهرســتان، مدرســه چهاربــاغ، عمارت 
 هفت دست، پل خواجو، کوه صفه، پاره ای مقابر و

 امام زاده ها، میدان نقش جهان، فرح آباد اصفهان، 
پاره ای امکنه تاریخی دیگــر، وجود بعض آثار عتیقه 
در اصفهان و عمارت و ابنیه قصوری که در زمان ظل 
الســلطان خــراب گردید همــه از جملــه بخش‌های 

مختلف این کتاب هستند.     

)طنــز و شــوخ طبعــی، تنهــا در آثــارِ 

مهدی 
تمیزی

طنزپردازان نیست!( 
حــاج احمــد غفــورزاده متخلــص بــه 
طلایی و مشــهور به استاد طلایی، در 
13 فروردین 1308خ. در ورنوسفادران 

)1( زاده شد.
 احمدرضا در دبستان های هما و اســامی، زیر نظر 
ابراهیم همایــی )2( دانــش آموخت و آمــوزش خط 
و مقدمــات عربــی را در مکتب خانه هــای زمانه اش 

فرا گرفت.
او از 14 ســالگی ســرودن شــعر را آغــاز کــرد و در ســال 
1328خ. بــه انجمن های ادبی اصفهــان راه یافته و 
در مکتب صغیر اصفهانی دانش آموخت. او از ســال 
1329خ.، همــکاری اش را بــا مطبوعــات اصفهــان، 
تهران و چند شــهر دیگر آغاز کرد. غفــورزاده با مجله 
فکاهی ماه به مدیریت اســدالله شــهریاری، روزنامه 
فکاهی انتقادی چلونگر به مدیریت محمدعلی افراشته 
و روزنامــه توفیــق در تهــران، همچنیــن روزنامــه هــای 
اصفهان به صاحب امتیازی امیرقلی امینی، هاتف 
اصفهــان، شــمع حقیقــت، مکــرم و اولیــا همــکاری 

داشت.
اســتاد طلایی در فروردیــن 1339خ. بــا همفکری و 
 همت برادرش -علی غفــورزاده متخلص بــه قیام -
گروهــی از شــاعران، نویســندگان  و هنرمنــدان  و 
اصفهان، انجمن ادبی هنری سعدی را در اصفهان 

پایه گذاری کرد.
سروده های اســتاد طلایی، جایگاه بالایی در میان 
 ســروده هــای دینــی و آیینــی دارد. بخشــی از آثــار 

ح زیر است: به یادگار مانده او به شر
- ســروده هــای حاشــیه زیــارت عاشــورا در فــرش 
 گرانبهایــی که در ســال 1346خ. بــا کرک و ابریشــم، 
به دست هنرمندان اصفهانی بافته شد. این فرش 

در آرامگاه امام حسین )ع( نگهداری می شود.
- ســروده هــا و مــاده تاریــخ ضریــح عبــاس بــن علی 
کــه در ســال 1384ق.   )ابوالفضــل علیــه الســام( 

به دست هنرمندان اصفهانی ساخته و اهدا شد.
- سروده ها و ماده تاریخ بافته شده بر فرش »هفت 
شهر عشق« که در سال 1391ق. به موزه امام هشتم 
)علی بن موسی الرضا علیه السلام( اهدا شده است.
-سه بیت سروده که بر روی ســنگ آرامگاه عباس بن 
علی )ابوالفضل علیه السلام( سنگ تراشی شده است.
- رباعــی هــای حاشــیه تابلــوی زیــارت وارث کــه به 
خط نصرالله معین نوشــته و با تذهیب طلا، ساخته 
و پرداخته شــده و در ســال 1356خ. به آرامگاه امام 
سوم )حسین بن علی علیه السلام( اهدا شده است.
گر بخواهیم به همان نامی  احمدرضا غفورزاده و یا ا
که همگان می دانســتند و می گفتند از او نام ببریم، 
یعنــی اســتاد طلایــی، مــردی بســیار خــوش خلق، 
خوش برخورد و شیک پوش بود. عصای ویژه اش، 
 کلاه پوستی  مشــکی اش، کت و شــلوار قدیمی دوز،
کیــزه و اتوکــرده اش و گل زنــده یا گل  امــا همیشــه پا
مصنوعی ســر جیــب کــت اش، از یاد دوســتدارانش 

نمی رود.
او در 23 فروردیــن 1381خ. درگذشــت و در دامنــه 
ک  کوه امامزاده سید محمد و در کنار برادرش به خا

سپرده شد. )3(
- غم مخور. )4(

غ بریان غم مخور / با لبو خوش  ای دل بریان برای مر
باش و از هجر فسنجان غم مخور

گر که ماه تیر گرما می خوری در آفتاب / می رسد دی 
ماه و سرمای زمستان، غم مخور

گر نداری منزل و ماشــین و فرش و زندگی / آسمانت 
جُل بوَد، بستر بیابان، غم مخور

گه ز در / سر رسید از بهر  گر زنت زاییده و بی پولی و نا
تو یک دسته مهمان، غم مخور

کــه هــر شــب مهوشــان را دیــده ای بــا اغنیــا /   ای 
می رسی روزی تو هم بر حور و غلمان، غم مخور

این شنیدستی که باشد زندگی از بعد مرگ / پس در 
این دنیا ز درد و فقر و حرمان، غم مخور

گر»طلایی«، کرده ای یک عمر بر مردم ســتم / توبه 
چون کردی، خدایت هست رحمان، غم مخور.

1: ورنوسفادران در شهرستان خمینی شهر؛ استان اصفهان.  
2: برادر علامه جلال الدین همایی.  3: بخش هایی از زندگی 
نامه اســتاد طلایی را حمید راســتی )روزنامه نــگار( در اختیار 
نگارنده قرار داده اســت.  4: توفیق هفتگی، سال 37، شماره 

20، پنجشنبه 30 مرداد 1337خ.، ص6.   

جناب از افراد 
گمنامی است 
که در معماری 
و رشد و تعلیم 
مردم اصفهان 
نقش به سزایی 

داشته است 
او سرانجام در 
سال 1307 در 

تهران درگذشت

یــک                       کتاب ز                       اصفهان تجربه یک زن فرانسوی از سفر به اصفهان عصر صفویطــن

اصفهان تصویری از شب است 
»ایـن نصـف جهـان؛ ایـن اصفهـان زیبـا؛ 

پری
 زنگنه

اعجوبه عجایب؛ این گل سرخ باغ بهشت، 
صنـم شـاعران ایرانـی اسـت.  جـاده هـا و 
مسـیرهایش همـه سرسـبز و خـرم انـد؛ یک 
بهار ابدی بر این دره، همیشه مزین است، 
چنـدان کـه زمین بـرآن حسـادت مـی کند. 
عطر گل های خوشـبو چونان مشک اسـت. نهرهای جاری 
ل، همچـون چشـمه آب حیـات. وزش بـاد از میـان  آب زلا
بیشـه زاران خـرم و دلگشـا و درختـان پرشـاخ و بـرگ و انبـوه. 
انعـکاس صـدای محـزون کبوتر یـا نالـه بلبـل. بارانـی که تـو را 
خیس مـی کنـد. آی اصفهـان! از میان همه شـهرها، شـبنم 
آسمانی، تو را خنک و شاداب می سازد، هنگامی که غرشی 
رعدآسا در دوردسـت و آذرخشی چونان چشم افعی از میان 

ابرهـای تیـره و سـنگین گـذر مـی کنـد. 
کـه هـر  همـدان، مـکان پرلذتـی اسـت 
کسـی شـوق زیسـتن در آنجـا را دارد، امـا 

اصفهان، تصویری از بهشت است.«
کــه »مــادام  اینهــا توصیفاتــی اســت 
دیالافــوآ«ی فرانســوی در بــدو وردش 
بــه اصفهــان می‌گویــد. او و همراهانش 
از مســیر گز، هشــت یا10 کــوره راه باریک 

را پیموده انــد و به اصفهان رســیده‌اند. طی مســیر در همه 
طرف آنها تعداد زیادی قنات و نهرهای جاری آب بوده.  این 
باستان‌شــناس اصفهــان عصر صفــوی را این طــور توصیف 
می‌کنــد: » دره ای که مــا آن را با مرکــب هایمــان چهارنعل و 
شــتابزده طی کردیم، بین دوتپه قــرار گرفته و انتهــای آن با 

چندین کــوه زیبا مســدود شــده اســت. 
مســیر شــکوهمند و زیبایــی کــه گرمــای 
رنــگ هــای آن، یــادآور رشــته کــوه هــای 
پنتلیک یــا ایمت اســت. این شــهر، غرق 
شده در مِهی نیلگون، گسترده در شیب 
تند صخره ها، دارای نوعی پوشش گیاهی 
منحصر به فردی است که همچون ردای 
گرد اصفهان کشیده شده  ســبزی بر گردا
است. در پرتو خورشید در حال غروب، درخشش لعاب های 
کاشی آبی فیروزه ای مسجدشاه؛ در حالی که در پس زمینه 
آسمان، سایه های لطیف مناره های بلند و باریک همچنان 
ایســتادگی می کنند؛ مناره هایی که شــبیه برج های بسیار 

بلند کلیساهای گوتیک ماست«.

 او از منــاره هــای اصفهــان هــم یــاد کــرده و نوشــته: »در هــر
کنده اند که با کاشی و آجر  ج های عظیمی پرا گوشــه ای، بر
تزئین شــده اند. این بــرج ها بــرای هدایت شــمار انبوهی از 
کبوتران است؛ کبوترانی که بر بالای سر ما با سر و صدای زیاد 

می گذشتند. ابر زنده، روشنایی روز«. 
چهارباغ آن زمان به روایت زن فرانسوی اینگونه بوده است: 

»به ورودی چهارباغ رسیدم. 
این تفرجگاه باشکوه و زیبا، در عهد شاه عباس درختکاری 
 شــده اســت و بــه ایــن نــام خوانــده مــی شــود؛ چــرا کــه
 به عنوان چهار موقوفه بسیار عالی شکل گرفته؛ موقوفاتی 
که متعلق اســت به یک مســجد و در اجاره مســتخدمان 
پادشاه که پرداخت این اجاره سالیانه، ابدی و همیشگی 

خواهد بود.  

سال دهم، شماره 142587
 شنبه

24 بهمن 1394 
اصفهان قدیم

وقتی عمارت آئینه خانه بازسازی شد!
کران مستند »بوی فروردین« گزارش ا

کران بــا پیــش زمینه ای کــه مجری  قبــل از شــروع ا
گران داد، مشخص شد که مضمون  برنامه به تماشا
این مستند بر می گردد به دوران درخشان حکومت 
صفــوی در زمینــه هنــر و معمــاری و تخریــب آثــار 
خ   تاریخی مهمــی کــه در زمــان حکومــت قاجاریه ر

داده بود.

     تخریب‌شده‌ها باارزش‌تر از باقی‌مانده‌ها بودند
غ التحصیل کارشناســی ارشــد  امیرعــا عدیلی، فار
معمــاری و کارگــردان مســتند »بــوی فروردیــن«، 
بــه اصفهــان زیبــا  گفــت: »سلســله صفویــه دوران 
درخشــانی در تاریــخ شــهر ســازی و معمــاری ایران 
اســت که باغ هــا و کاخ های بنا شــده در ایــن زمان 
 از لحاظ معماری بســیار با اهمیت بوده اســت و آثار
 به جای مانده، گنجینه ای ارزشــمند در متن شهر 

به شمار می روند. 
این در حالی است که ابنیه و آثار تاریخی ویران شده 
نســبت به میراث به جا مانده برتری هــای ویژه ای 

داشته اند«.
کمیت مســعود  به گفته او، دوران قاجاریه زمان حا
میــرزا ظــل الســلطان در اصفهــان بــی توجهــی بــه 
معمــاری و هنر بــه اوج خــود می رســد تا حــدی که 
به دســتور وی آثار ارزشــمند معمــاری از جمله کاخ 
هفت دست، آئینه خانه و عمارت نمک دان در باغ 

ک یکسان شدند. سعادت آباد با خا
عدیلی ادامه داد: »در روند پژوهش، جهت نگارش 
مقالــه و فیلــم نامــه مــدارک،  ترســیمات، عکس ها 
و نقشــه بناهــای تخریب شــده صفــوی مجــددا در 
مقیاس واقعی ارز یابی و با تحلیل و مقایسه ارکان و 
اجزای ساختمان های صفوی تکمیل شده  است 
و در نهایــت مراحل شــکل گیری یکــی از ایــن بناها 
به طــور نمونه به صورت ســه بعــدی نمایــش داده 

شده است«.

بــه گفتــه کارگــردان مســتند »بــوی فروردیــن«، نتایج 
پژوهــش هــای انجــام شــده در مقالــه هــای علمــی و 
پژوهشــی موجب بــاز آفرینــی تصویــری از کاخ تخریب 
شده  »آئینه خانه« شد. فیلمنامه مستند هم بر اساس 
همیــن مقالات پژوهشــی و بــا ترکیب تصاویــر مختلف 

نوشته شده است.

     دلســوختگان تاریخ و معمــاری پشــت تریبون نقد 
و بررسی

کران فیلم، جلســه نقد و بررسی با  طبق برنامه پس از ا
حضور دکتر عبــدالله جبل عاملی )از اســاتید برجســته 
معماری(، دکتر مهدی کیوان )از اساتید مطرح تاریخ( 
 و پرویز یشایایی )تهیه کننده( برگزار شد که جنجالی ترین 

و جالــب تریــن قســمت برنامــه بــود. انگار کــه همه  
آنــان منتظــر در دل کــردن در چنین جمعــی بودند 
ح کــرد و گفــت  کــه ایــن موضــوع را نیــز کیــوان مطــر
خوشــحال اســت کــه پــس از مــدت هــا بــه همــت 
 محمد جوادکسایی فرصتی پیش آمده تا نگفته ها 
کــم  اتمســفر جالبــی در فضــا حا عنــوان شــود، 
 بــود. پیشکســوتانی پشــت تریبــون و پیشکســوتان و
علاقه مندانی نظاره گــر و در کل، جمعی هم درد که 
گویی تازه یکدیگر را پیدا کرده اند. پس از آب شدن 
یخ ها در دقایق اولیه جلسه نقد درد دل اساتید باز 
شــد، اما انگار معلم تاریخ خیلی دلش پر بود واز آن 
جایی که به گفته خودش، خــود را در مقابل تاریخ 
مسوول می دانســت، نقدهای تاریخی را بر مستند 

گذاشت. 
در مقابل، جبل عاملی از ساختار مستند، از لحاظ 
بیــان صحیح و دقیــق نــکات معمــاری و همچنین 
پژوهش های ریزبینانــه از کارگــردان قدردانی کرد. 
یشایایی نیز نسبت به نقدهای وارد شده بر ساختار 
مستند از عدیلی دفاع کرد. در میان این کشمکش های 
لفظی و گرم شدن جلسه یکی از سالخوردگان حاضر 
در جمع، دوربین به دســت آن هم از نوع دیجیتال 
آن که به ســن و ســال ایشــان نمــی خورد شــروع به 
گهان کیــوان از روی صحنــه از او  عکاســی کرد که نا
خواست تا او هم صحبت کند و به روی صحنه برود، 
حاضران همگی شگفت زده و منتظر بودند تا ببینند 
او چه مــی خواهــد بگوید، او بــه محض قــرار گرفتن 
پشت تربیون با لحنی گله مندانه گفت: »آثار ویران 
شده گذشتند، به فکر آثاری باشیم که در زمان حال 
دارند ویران می شوند در این مسیر پیر شدم و کسی 
صدایم را نشــنید«. حال و هوای عجیبی در ســالن 
بود. اشک در چشــمان حضار حلقه زده بود، کیوان او 
را با نام موسی پور صدا زد که ظاهرا یکی از قدیمی ترین 

عکاسان اصفهان محسوب می‌شود.  

ما به جلســه اکران خصوصی یک فیلم مســتند دعوت شدیم. دوســتی که از علاقه‌مان به 

سمانه
 صراف

معماری و تاریخ اصفهان خبر داشت، ما را به جلسه اکران »بوی فروردین« در کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان دعوت کرده بود. منتظر ورود به سالن اصلی بودیم که تعداد کثیری از 
اســاتید معماری، تاریــخ و فرهنــگ و ادبیــات اصفهان را ملاقــات کردیــم. کارگــردان را نمی 
شناختیم اما با دیدن این بزرگان خیالمان راحت شدکه با اثر قابل تاملی روبه رو هستیم. 
بالاخره درهای سالن اصلی باز شد و همه منتظر دیدن مستندی بودیم که برگزار کننده آن 
محمد جواد کسائی )پسر مرحوم حسن کســائی نوازنده معروف نی( بود. به جز خانواده مرحوم کسایی، 
رگــی هــم چــون عبــد الله جبــل عاملــی ، مهــدی کیــوان و ... هــم در ســالن حضــور داشــتند. اســاتید بز

از عهد سلجوقیان به جای مانده

مناره چهل دختران
به جای مانده از عهد سلجوقیان

مناره ساربان

باقی مانده آن به ارتفاع قریب 33 متر می‌شود. 
در صورتــی کــه متجــاوز از  چهــار متــر از آن پی و 
بنیان مناره است که در زیرزمین بوده و به سبب اتفاقات 
ک آن  و حوادت زمین اطراف مناره را گود ساخته اند و خا
برداشته و نمایان شده است.  رسم ساختن این مناره ها 
این طوری بوده که چاهی عمیــق حفر می‌کردند و آن را با 
ســنگ و گل پــر ســاخته تا ســطح زمیــن و از ســطح زمین 
گــچ  شــروع بــه ســاختن منــاره و منظــم چیــدن آجــر بــا 
 می کردند. قســمت زیرزمینی مناره با ســنگ ها و گل به 
طور غیرمنظم تشکیل می یافته که همین قسمت بیرون 
افتــاده از ایــن منــاره اســت.  جــای تعجــب اســت کــه در 
ساختمان مناره معماران قدیم این قدر دقت می کردند 
ک  و مستحکم می‌داشتند که با وجود چهار و پنج متر خا
دور منــاره دور شــدن، بــاز هنــوز سرپاســت. منــاره چهل 
دختــران یــا گارلنــگ از بناهای عهد ســلجوقی و ســاخته 
شــده قــرن ششــم هجــری در منتهی‌الیــه شــمالی محله 

جوباره اصفهان است و در حدود 21 متر ارتفاع دارد. مناره 
چهل دختران به شماره 231 در فهرست آثار ملی ایران به 
ثبت رســیده اســت. علت نام‌گــذاری این منــار به »چهل 
دختران«، به طور کامل روشن نیســت، اما می دانیم که 
این نام را در برخی دیگر از شــهرهای ایــران همچون قم، 
تهــران، ســمنان، شــاهرود، یــزد، نائیــن و دامغــان در 
دوره‌های مختلف تاریخی بر شماری از بناهای آرامگاهی 
یــا زیارتگاهــی نهاده‌انــد.  همچنیــن در اصفهــان قدیــم 
دســت‌کم چهار مکان دیگر به این نام خوانده می‌شــدند 
که همگــی در گورســتان‌ها و یــا در نزدیکــی آنهــا بوده‌اند. 
همچنین روشن است که این نام، ترکیبی از عدد »چهل« 
به نشانه تقدس است.  بنابراین بعید نیست که نام چهل 
دختران را به واسطه نزدیکی این منار با آرامگاه یا بقعه‌ای 
ستوده به همین نام بر مناره نهاده باشند که به احتمال 
زیاد آرامــگاه یا زیارتگاهــی زنانه متعلق به عهد ســلجوقی 

بوده است.  

ساده‌اســت.  چینــی  آجــر  آن  اول  بخــش   
بخش‌هــای دوم و ســوم آن دارای تزئینــات 
عالی آجری اســت. بخش چهارم آن تاج اول مناره‌است 
که مقرنس هــای آجری توأم با کاشــی فیروزهــای دارد و 
بسیار جالب و پر حالت است. بخش پنجم آن تزیینات 
آجــری اســت. بخــش ششــم آن تــاج دوم مناره‌ اســت و 
بخش هفتم آن تارُک مناره اســت. در قاعده دو تاج این 
منــاره دو کتیبــه بســیار زیبــا از بهتریــن رنگ فیــروزه‌ای 
کاشــی دیــده و خوانــده می‌شــود.  ایــن منــاره بــه دلیل 
نشست نامتقارن در پایه‌های آن حدود هشت درجه به 
سمت جنوب شرقی از امتداد قائم منحرف شده است. 
ایــن نشســت نامتقــارن مــی توانــد بــه دلیــل اختلالات 
موجــود در شــالوده آن یــا بــه دلیــل تغییــرات متوالی در 
سطح تراز ایستایی در سفره آب زیرزمینی و یا استفاده از 
چاهک‌هــای آب منــازل اطــراف باشــد. برعکــس مناره 
ک مســتور شــده و  چهل دختران که چندین متر زیر خا

مســجد مجاور آن هم محو و بی اثر شــده، بــه طوری که 
اطراف خارجی مناره کاملا باز اســت. در ســرداب یکی از 
خانــه های مجــاور منــاره قســمی از منــاره آجرهایش در 
دیوار پیداســت و معلوم می شــود ارتفاع مناره بیشــتر از 
50متر بوده است. طراحی متنوع، بدنه بیرونی این مناره 
آن را بــه هفت بخــش متفاوت تقســیم بندی مــی کند. 
بخش اول آن، آجرچینی ساده ‌است. بخش‌های دوم و 
ســوم آن دارای تزئینــات عالــی آجــرکاری اســت. بخش 
چهارم آن تاج اول )گلوگاه( مناره ‌اســت که مقرنس های 
آجــری همراه با کاشــی های فیــروزه ای بســیار زیبــا دارد. 
بخش پنجم آن نیز تزئینات آجری اســت. بخش ششم 
آن تاج دوم مناره و بخش هفتم آن هم تارک مناره یا تاج 
اصلی است. در قاعده دو تاج این مناره، دو کتیبه بسیار 
زیبا از بهترین رنگ فیروزه‌ ‏ای کاشی دیده و خوانده می‏‌ 
شــود.  کتیبه هــای موجــود در مناره ســاربان ســه عدد 

هستند که با خط کوفی نوشته شده اند.  

یکــی از قدیمی‌تریــن بناهای اصفهــان منــاره چهل دختران اســت که بــر روی کتیبــه به خط کوفی نوشــته 
شــده و می‌رســاند کــه بانــی آن الاسفهســا ابووالفتــح بــن محمــد بــن عبدالواحــد النهوجــی فــی ســنته 
احدی و خســمائه بــوده اســت. در روی همیــن مناره یکــی از قدیمــی ترین کتیبه هــا به خط نســخ موجود 
اســت کــه می‌نویســد: »خیرالنــاس بعــد رســول الله صلــی الــه علیــه... علــی بــن ابــی طالــب رضــی الله 
عنهــم اجمعیــن« ایــن منــاره در محلــه جویبــاره واقــع شــده و قســمتی از بــالای آن خــراب شــده اســت. 

منــاره ســاربان از ابنیــه قبــل از عهــد صفــوی اســت کــه تاریــخ هــم نــدارد، منــاره ســاربان اســت. 
ایــن منــاره در شــمال محلــه جوبــاره واقــع شــده و از زیباتریــن منارهــای عهــد ســلجوقی اســت کــه دارای 
ی بنــا شده‌اســت. منــاره حــدود ۵۴ متــر  ن ششــم هجــر ی بــوده و در قــر ی و کاشــی کار تزئینــات آجــر
ون و پیرامــون شــهر بــه خوبــی مشــاهده می‌شــود و معــرف ســبک  بلنــدی دارد و از ارتفاعــات در
ی دوران ســلجوقی شــهر تاریخــی اصفهــان در مجموعــه آثــار تاریخــی آن دوره‌اســت.  خالــص معمــار

قلعه تخت رستم 
کجاست؟

محــاذی قریــه دســتجرد در طــرف غربــی 
کوه صفــه کــه در جنوب شــهر اصفهــان واقع 
است، بالای کوه مرتفعی عمارات زیادی بود که آنجا را 
تخت رســتم می گفتند و نزدیکی آن قلعــه دیگری بود 
معروف به »قلعه دیو«. این دو اســم؛ اسم هایی است 
که در زمان کیانیان استعمال می شده و آنچه را تاورنیه 
نوشته، ســال 1638 تا 1663 میلادی که چندین سفر 
بــه ایــران آمده اســت در طــرف جنــوب به مســافت دو 
فرسخ از اصفهان کوه بلندی اســت که در قله به طرف 
مغــرب یــک قلعــه محکمــی دیــده مــی شــود در اینجا 
 داریــوش خــود را در زمــان جنــگ بــا اســکندر حفــظ 

می کرده است. 

کاشف                    اصفهان


